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گفت وگو با مرتضی یزدانی
لذت و کنجکاوی باعث پیشرفتم شد

نقش کیوریتور در دنیای هنر امروز

زیستن و چرایی آن، با وجود اسناد مختلف همچنان پر از رمز و راز 
است و سؤال های بشر را در پی داشته و مرتضی یزدانی با مجموعه 
«زیســتار» آنچه را به آن می اندیشیم، از دریچه نقوش فیگوراتیو و 
تصویر کردن آناتومی انســان، حیوان و گیاه بر بوم نشــانده است. 
یزدانی قدم به قدم به پیوستگی عناصر بشری اشاره دارد و در این 
راســتا از کتب تاریخی و علمی موجود برای آثار خود وام گرفته و 
همچنان با پالت رنگی محدود ش مبتنی بر طیف رنگ قهوه ای و با نگاه به مجســمه های کلاسیک سعی در بررسی این 
روند و ثبت اشتیاق خود داشته است. این هنرمند علاوه بر سابقه تصویرسازی، مسیر کاری خود را انعکاسی از نقاشی 
و طراحی می شــمارد و حرکت در جریان هنر را ناشی از صبر و خلاقیت می داند. گرچه مرتضی یزدانی سابقه  تدریس 
در دانشــگاه سوره و آتلیه شخصی خود را دارد، اما همچنان بر دوری از قید و بندهای آکادمیک تأکید می کند. او از تکرار 
و نظم تکامل بشــر نقش زده و به  همین  خاطر با تحسین اهالی هنر همراه بوده و اکنون از این مسیر و حضور در فضای 

حرفه ای هنر و بازار هنر در کنار روی آوردن به علایق و لذت در خلق آثارش سخن می گوید.

  نگاه به حیات در زمین در آثار مجموعه «زیســتار» به چشم   .
می آید؛ شــما به نحوی عناصر را کنار هم گذاشــته اید تا نقاط 
مشــترک در حیات انســان، گیاه و حیوان را نشــان دهد. شما 
اشتراک میان زیستار انسان، حیوان و گیاه را چطور در آثار نمود 

بخشیدید؟
عنصر گیاه در مجموعه «زیستار» برجسته تر است و بیشتر به 
ارتباط میان انسان و گیاه اشــاره داشتم. برای مثال مهرگیاه که 
در آثار من دیده می شود، با داستانی همراه است که اگر انسانی 
این گیاه را از ریشه بکند تا چند روز بعد نابود می شود. در نتیجه 
آدمی بــرای دورکردن بلا از خود حیوانــی حجیم و قوی را به 
این گیاه می بســت و حیوانی دیگر ماننــد خرگوش را مقابلش 
رها می کرد تا اشتیاق شــکار از سوی حیوان بزرگ عاملی برای 
حرکت و شــکار باشــد و در نتیجه گیاه به این واســطه از ریشه 
درآید تا بلا را از انسان دور نگه دارد. ناخودآگاه زنجیره ای از این 
روابط به شــکلی در این گیاه وجــود دارد و البته مهرگیاه نکات 
بســیار پیچیده تری را هم به همــراه دارد که من به یکی از آنها 

اشاره کردم.
  در یکی از آثارتان حرکت دو میمون به سمت گیاه و از طرفی   .

فیگور آدمی را می بینیم کــه گویی از محدوده رنگ های خاکی و 
قهوه ای فاصله گرفته و انگار به عصر حاضر نزدیک می شود. این 
تحول از منظر مضمون و از سوی دیگر تحول و جذابیت در نگاه 

مخاطب شکل گرفته یا صرفا غریزی به این تغییر رسیده اید؟
به طور کلی هنرمندان در خلق اثرشــان ناخودآگاه و غریزی 
به سمت وســویی پیش می روند که خودشــان هم شاید صرفا 
وقتی اثــر را بر روی دیوار می بیننــد، متوجه لایه های متعددی 
از جهت فرم و مضمون می شــوند؛ اما همــه این موارد هم از 
یک اندیشــه آغاز می شــود. در این اثر حرکت میمون نمادی از 
تکرار حرکت و روندی که در هســتی طی شده، اشاره دارد. فرم 
شــکوفایی مرحله به مرحله را نیز در این اثــر مورد تأکید قرار 
دادم. تحــول رنگی من خیلی زیاد نبوده، ولــی بنا بر مضمون 
کمی رنگ از پالت قبلی فاصله می گیرد؛ چرا که عناصر جدیدی 

وارد اثر شده است.

  آیا تنوع در خلق و تحولات هنری بر بازار آثار هنرمندان مؤثر   .
است؟

هــر هنرمند ناخــودآگاه حــرف و نــگاه خود را بــا فضا و 
رنگ بندی مشــخص بیان می کند و دیگر حرفی با آن ویژگی ها 
باقی نمی مانــد؛ در نتیجه ماندن در همان فضــا هنرمند را به 
تکرار می رســاند و قطعا بر نگاه مخاطب تأثیر دارد. با این حال 
هرگز برای بــازار هنر یا اتفاق های این چنینــی تغییری را ایجاد 
نکــردم؛ امــا روح مخاطــب را در نظــر دارم. دوری از تکرار با 

احتساب بازار یا بی احتساب بازار مهم است.
  بســیاری از هنرمندان هم دوره شــما نســبت به رشد بازار   .

هنر و تأثیر فضای مالی بر هنر، نقدهای بســیاری دارند و روابط 
را مســتلزم رشــد می دانند. به عبارتی آنها این فضا را عادلانه 
می بینند. شما به نســبت در بازار هنر رشد خوبی دارید، نظرتان 
درباره وضعیت اقتصاد هنر و راه یافتن به پیشرفت در هنر ایران 

چیست؟
ببینید، قطعا روابط مؤثر اســت؛ اما برای من قطعا ماندن و 
ادامه دادن عامل مؤثر و راهگشا بوده و مطمئن هستم که برای 
همه به همین منوال است. ارتباط من با مجموعه دارها در حین 
کار شکل گرفت. ماندن سخت است، ولی حتما نتیجه می دهد. 
البته منظورم از ماندن پشتکار است؛ اما بسیاری مواقع دورشدن 
از آنچه هســتیم، نقطه پرش برای هنرمند است. به یاد دارم که 
در زمان آغاز کار گاهی یک یا دو سال باید منتظر می شدم تا یک 
گالری به من و هم دوره ای هایم برای برگزاری نمایشــگاه وقت 
بدهد. سال های بسیار سختی را گذراندم و بسیار پافشاری کردم، 
بســیار منتظر ماندم تا به فضای حرفه ای دست پیدا کنم. زمان 
جوانی ما تعداد گالری ها بســیار محدود بود، در نتیجه ورود به 
فضا و بازار هنر مشکل تر از امروز بود. فروش آثار هم در آغاز راه 
اصلا رضایت بخش نبود؛ اما ممارست و تأمل بر آنچه به عنوان 

اثر هنری خلق می شود، تا حد زیادی مسیر را می گشاید.
  با توجه بــه مهارت تان در طراحی که هریک از آثار به نوعی   .

این ویژگی را به ما یادآور می شود، نگاهی به مجسمه  ها در خلق 
فیگورها ی تان داشتید؟

بلــه، البته در اثری که به آن اشــاره کردیــد، این نگاه وجود 
نداشــته؛ اما در بســیاری دیگر از آثار من کاملا به مجسمه های 
قدیمی پرداختــم و از آنها در خلق آثارم اســتفاده می کردم و 
البته مجســمه خاصی را مدنظر نداشتم. درباره فیگورهایی که 
بیشتر به تصاویر کتب تاریخی و بدوی نزدیک است، باید بگویم 
که بحث شکل گیری آناتومی بدن انسان و همچنان سیر تکامل 
را مدنظر داشــته ام. همچنین به تصاویر کالبدشــکافی نیز نگاه 

داشته ام.
 در آثارتان تقســیم بندی فضایی وجود دارد. این شــیوه از   .

سابقه تصویرگری شما نشئت می گیرد؟
تقسیم بندی ها به نظمی در جهان اشاره دارد. اگرچه درباره 
ما با آشــفتگی به نظر می آید؛ اما در نهایت زمینه اولیه هستی 
بر نظم اســتوار اســت. من از ابتدا نقاشی خواندم و در دوره ای 
وارد تصویرسازی شدم که بیشتر به فضای شخصی کاری خودم 
نزدیک بود و شــاید به  همین  خاطر بیشــتر به دنیای بزرگسالان 
نزدیک شــدم و چندان به فضای فانتزی تصویرســازی تمایلی 

نداشتم. در همان دوران هم بیشتر به نقاشی توجه داشتم.
  به نظر می رســد آثارتان به روایت هایی مرتبط اســت. آیا   .

آثارتان به روایت هایی به هم پیوسته ختم می شود؟
ایــن ویژگی در بعضی آثار وجود دارد، ولی مســتتر شــده و 
گاهــی فقط یــک مفهوم مد نظر بوده اســت؛ امــا در مواردی 
عناصری در کنار هم به روایتی می رســد. برای مثال ریشه گیاه 
«مهر گیاه» شــبیه به دو آدم اســت که کنار هم هســتند و این 
ویژگی در کنار دیگر عناصر به روایتی ناگفته ختم می شــود؛ اما 

این مقوله در همه آثار من نبوده است.
  نــام و ایــده  دو مجموعــه اخیــر کنجــکاوی مخاطب را   .

برمی انگیــزد،  این ایده و نگاه تاریخی در آثارتان از کجا شــروع 
شد؟

در مجموعــه  «ریختــار» بــا نگاه بــه کالبدشــکافی بدن و 
ریخت شناسی به این نام رســیدم. همچنین در «ریختار» عنصر 
اســب بیشتر به چشم می خورد که بخشی از انتخاب این عنصر 
به سابقه و علاقه من به سوارکاری برمی گردد. از سویی مطالعه 

تصاویــر تاریخــی و برگه های علمــی قدیمی مــن را به خلق 
مجموعه ای بر  اســاس تکامل بشر ســوق داد. عنوان «زیستار» 

هم با توجه به بررسی سیر تکامل بشریت انتخاب شده است.
  چه عواملی را در اســتقبال مخاطب از آثار این دو مجموعه   .

مؤثر می شمارید؟
در نهایت لذت و کنجکاوی منجر به پیشــرفت من شد. اکثر 
مخاطبــان به من گفتند که لذت و علاقه تو در این دو مجموعه 
مشهود است. بســیاری هم معتقد بودند حس ایرانی در پالت 
رنگی این مجموعه منجر به علاقه شــان به آثار شــده است که 
این نکته برای خود من خیلی جالب بود. در هر حال من در این 

خاک تنفس کرده ام و به این پالت رنگی توجه بیشتری دارم.
  انگار کســانی که بر هنر طراحی مســلط هســتند، بیشتر به   .

سمت پالت رنگی محدود می روند؟
این هم ازجمله مواردی است که هنرمند در ناخودآگاه خود 

با آن مواجه است و بدون دلیل خاصی آن را وارد کار می کند.
  در میان هنرمندان جهانی چه کســانی بیشــتر برای شــما   .

جرقه ای در کارتان را باعث شدند و توجه شما را جلب کردند؟
جالب اســت که هنرمنــدان مورد علاقه ام بــه آثاری کاملا 
متمایز از آثار من شــناخته می شــوند. برای مثال هاکنی، اندی 
وارهول و فروید آثاری بسیار متفاوت از فضای من را در کارنامه 
دارند؛ اما آثارشان را بسیار دوست دارم. به طور مثال تکراری که 
در آثار وارهول به چشــم می خورد، من را در به کارگیری مفهوم 

تکرار در آثارم مانند همان میمون ها سوق داده است.
  در مجموعه  پیش روی تان با تحولات بیشتری در مضمون و   .

رنگ مواجه هستیم؟
عناصر به روزتر خواهند شــد و رنگ ها بر همان اساس سابق 
خواهنــد بود؛ امــا بالطبع تا حدی متناســب بــا عناصر تغییر 
می کنند. در مجموعه پیش رو فیگور انســانی بیشتر خواهد شد 
و آثار بر دست ســاخته های بشری متمرکز است. انسان همیشه 
دوست داشــته که در عین کنجکاوی به آســمان و دریا دست 
پیدا کند و این نگاه در مجموعه بعدی من وجود دارد. در کل با 

رهایی و آزادی بیشتری پیش خواهم رفت.

سه شنبه
۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۶۹

شــاید برخی از ما که کمتر با دنیای هنر آشنا باشیم واژه کیوریتور (curator) را 
نشنیده باشــیم یا اگر شنیده باشیم به درستی متوجه نقش این افراد در دنیای هنر 
نشــده باشــیم که البته جای تعجب نیز ندارد؛ چراکه از یک طرف به کارگیری این 
اصطلاح در کشور ما قدمت چندانی ندارد و از طرفی دیگر امروزه تعریف کیوریتور 

نیز به علت پیچیدگی ها و گستردگی فعالیت های کیوریتوریال دشوار شده است.
برخلاف کشــور ما واژه کیوریتور در غرب تاریخچه طولانی دارد و ریشــه لاتین 
cu- بــه معنی «مراقبت کردن» بازمی گردد. در روم باســتان curare ایــن کلمه به
ratore خادم شــهری بود که مســئولیت نظارت بر تأسیســات عمومی را بر عهده 
داشــت. در قرون وســطی که بعد متافیزیکی زندگی انسان مورد تأکید قرار گرفت 
curatus کشیشــی بود که از روح ســاکنان بخش مورد نظارتش مراقبت می کرد. 
در قــرن هجدهم میلادی نیز curator برای دانش پژوهانــی به  کار می رفت که از 
گنجینه های موزه ها نگهداری و ســعی می کردند رازهای آنها را تفسیر کرده و آنها 
را نمایش دهند تا با شناســاندن اهمیت این اشیا نشان دهند که این آثار، ارزشمند 
و آموزنده بوده و اســتحقاق نگهداری دارنــد. در واقع کیوریتورها نگهبانان خرد و 

روشنگری در موزه ها بودند.

امــا در گذر زمان واژه کیوریتور نیز تغییر کرده و از کاربرد دقیقی که در گذشــته 
داشــته، خارج شده است و در عین حال که همان وظایف نیای باستانی خود را به 
عهده دارد، نقش آن گســترده و پیچیده تر شــده است و البته امروزه کیوریت کردن 
تنها محدود به جهان هنر نیســت و شــکل های آشــکار و نهان آن همه جا دیده 
می شــود. اما در فضای هنر معاصر، کیوریتور که در زبان فارسی اغلب به هنربان، 
هنرگردان، نمایشــگاه گردان، ترجمه شده است، هنوز هم رسالت پشتیبانی و کمک 

به بالندگی هنر را بر دوش دارد.
بــه مرور زمان وظایــف این حرفه حــول چهار عملکرد اصلی شــکل گرفت: 
حفاظــت هنر، تولید دانش، انتخاب آثار هنری بدیــع و نمایش آنها که امروزه این 
وظیفه آخر بیش از همه معرف کیوریتور شده و برخی حتی از نقش سنتی مراقبت 
دور شــده اند و مفهوم کیوریتوری امروز به مراســم فرهنگــی مدرنی که نامش را 

نمایشگاه گذاشته ایم، به شدت پیوند خورده است.
در پروژه های کیوریتیال معمولا یا ایده اولیه به شکل یک سؤال در ذهن کیوریتور 
ایجاد می شــود و پــس از آن کیوریتور به پژوهش درباره ایــن موضوع پرداخته و 
سپس با تعامل و مشارکت با هنرمندان، آثار هنری که بازگوکننده آن ایده خاص از 
نگاه هنرمند و کیوریتور باشــد خلق شده و به مخاطب ارائه می شود یا از ابتدا ایده 
اولیه از گفت وگو و هم اندیشــی هنرمند و کیوریتور ایجاد شــده و سپس ادامه این 
روند شکل می گیرد. پس اینکه دو سر این طیف که کیوریتور را تنها جمع آوری کننده 
یا نمایش دهنده آثار بدانیم یا کلا نمایشــگاه را اثری تنها متعلق به کیوریتور بدانیم 
شــاید رویکرد صحیحی نباشــد؛ چراکه در حقیقت نمایشــگاه ها از کار مشــترک 
کیوریتورها و هنرمندان شــکل می گیرند. البته درخصوص تلاقی نقش کیوریتور و 

ادامه از صفحه اول

سیاسی نکردن «تورم»؟
ج- از منظــر اقتصــادی راهکار کاهش تورم مشــخص 
است. راهکارهایی البته سخت و دشوار: کاهش هزینه های 
دولت با کنترل کســری بودجه و همچنین مدیریت انتظارات 
مردم با پیش بینی پذیر شــدن سیاســت ها و اقدامات دولت 
و پرهیــز از تغییر ناگهانــی این سیاســت ها و البته افزایش 
درآمدهــای دولــت بــا عدالــت مالیاتــی و... امــا آخرین 
راهکارهای سیاســت گذار درباره کاهش تورم در کشــورمان 
چه بوده اســت؟ تکلیف بودجه ای سال گذشته مجلس به 
دولت برای عرضه کالاهای اساســی به قیمت شهریور سال 
۱۴۰۰ و همچنیــن راهکار اخیر رئیس مجلس مبنی بر اینکه: 
«پیشنهاد ما برای برنامه هفتم توسعه این است که افزایش 
قیمت ســالانه ۲۵ کالای اساســی که حدود هشت مورد از 
آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی است، با رقم افزایش 
حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شــود؛ یعنی اگر حقوق 
کارمنــدان ۲۵ درصد افزایش می دهیم، تــورم این ۲۵ قلم 
کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشــد» (قالیباف، ۱۴۰۲/۳/۹). 
نتیجه این راهکارها و سیاست های غیرعلمی نشئت گرفته از 
پارادایم های «خودکفایی» و «تأمین ارزان قیمت محصولات 
غذایی» از پیش مشخص اســت: افزایش مصرف کالاهایی 
کــه قیمت آنها پایین نگه داشــته شــده و در نتیجه کمبود 
آنهــا در بازار و اجبار دولت به واردات از خارج و نیز کاهش 
سرمایه گذاری در داخل به سبب به صرفه نبودن تولید آنها و 

درنتیجه کاهش تولید و... .
د- تــورم، گرانی و افزایش قیمت چند قلم کالا نیســت؛ 
بلکه افزایش مداوم و پیوســته سطح عمومی قیمت کالاها 
و خدمات است. متأسفانه با درك نکردن همین اصل بدیهی 
علم اقتصاد، اقدام به جراحی اقتصادی در حدود یك ســال 
قبل شــد که نتیجه آن نه افزایش قیمــت موقت چند قلم 
کالا و جبــران این افزایش با اعطــای یارانه ها بلکه افزایش 
حدود صد درصدی اقلام غذایی و تورم هایی در همین حد و 
حدود در ســایر کالاها و خدمات بود! اقدام مشخص دولت 
هم در ایــن زمینه «افزایش ۲۰ درصدی یارانه کالابرگ ســه 
دهک کم درآمد»هاست. افزایشــی که درمورد این دهك ها 
۳۰ درصد و درمورد بقیه یارانه بگیران ۵۰ درصد کمتر از نرخ 

تورم یك سال اخیر است.
تــورم بــالا و فلج کننــده فعلــی، نابود کننــده اقتصاد و 
اخلاق و همه روابط و مناســبات اجتماعی اســت که جز با 
اصلاحات ســاختاری علاج پذیــر نیســت. اصلاحاتی که از 
تضمین حقــوق و آزادی های فــردی و اجتماعی و ازجمله 
مهم تریــن آنهــا حقوق مالکیــت و مبادلــه آزاد تــا ثبات 
مؤلفه هــای اقتصــاد کلان (نــرخ ارز، بهره بانکــی و تعرفه 
و...) و تعامل مناســب با جهان و تأمین اجتماعی کارآمد را 

در بر می گیرد.
 بدیهی اســت که بــدون این اصلاحات ســاختاری که با 
«سیاست» گره خورده است، نه فقط درد مهلك تورم فعلی 
مهار نمی شــود؛ بلکه بــا اتلاف وقت، نرخ هایــی به مراتب 
بالاتر و چه بسا وقوع ســونامی های تورمی هرچه محتمل تر 

و نزدیك تر می شود.

شهرزاد رویایی

هنرمند و ســهم هر یک از آنها در خلق نمایشگاه به عنوان یک رویداد یا اثر هنری 
مشترک مناقشاتی نیز وجود دارد.

در واقع کیوریتور در طراحی یک نمایشــگاه راهی یک ســفر می شــود؛ سفری 
پر پیچ و خــم از کار یک هنرمند به هنرمندی دیگر و در این ســفر بینندگان را نیز به 
دنبال خــود می برد و کارهایی که جهت معرفی و شفاف  ســازی روند و چارچوب 
نمایشــگاه انجام می شود، مانند یک ســفرنامه، گام هایی را که برای رسیدن به یک 
اندیشه برداشته شده است، نشان می دهد که می تواند قدمی مؤثر نیز در راه تولید 

دانش و تاریخ نگاری هنر امروز در این مسیر باشد.
در عصــر حاضر شــاید هنوز هم داشــتن تحصیلات آکادمیک در رشــته تاریخ 
هنــر برای کیوریتورهــای موزه ها مهم ترین رکن کیوریتوری باشــد، اما درخصوص 
«کیوریتورهای هنــر معاصر» توانمندی هــای دیگری حتی بیــش از مهارت های 
هنرشناســان ســنتی، منجر به موفقیت آنان شــده اند؛ چراکه امروزه شــیوه های 
پشتیبانی از هنر و هنرمند و حتی پژوهش درخصوص هنر دستخوش تغییر شده اند 
و در کنار داشــتن دانش تئــوری درخصوص تاریخ هنــر، توانمندی های رفتاری و 
اجرائی دیگری نیز مورد نیاز اســت که برای دستیابی به موفقیت در این راه نقش 

پررنگی یافته  اند.
در واقع در دنیای هنر معاصر، کیوریتوری به تخصصی بینارشــته ای بدل شــده 
اســت که به توانمندی هایــی به طور هم زمان نیازمند اســت کــه کمک می کنند 
کیوریتور مانند پلی بین هنرمند و دنیای خارج عمل  کند و راه را برای نشــان دادن و 

درک بهتر ایده های هنری هموار کند.
شــاید بتوان گفت در کیوریتوریال امروز، داشتن خلاقیت با درونمایه ذوق هنری 
یکی از ارکان اصلی اســت، از آنجا که در بســیاری موارد آثار با تعامل کیوریتور و 
هنرمند ایجاد می شوند، از کیوریتور انتظار می رود که با نگاهی ژرف و زیبایی شناسانه 
حرفی تازه  برای گفتن داشــته باشــد و همچنین علاوه بر رویکردی تازه برای خلق 
آثار از روش های نوآورانه برای نمایش آثار و درگیرکردن مخاطب نیز استفاده کند؛ 
زیرا امروزه هنر تنها یک شیء هنری نیست و در بسیاری موارد به کنش هنری بدل 
شــده اســت و حتی زمان، مکان، چرایی و چگونگی نمایش نیز به عنوان جزئی از 
ماهیت هنر محسوب می شوند و فضاسازی، امکان ایجاد تجربه  و خاطره ای اساسا 
متفاوت برای مخاطب را ایجاد می کند؛ چراکه انســان توانایی حیرت انگیزی در به 

خاطر سپردن فضاها دارد.
در عین حال نمایشگاه  یک رویداد اجتماعی است که اگرچه برگزاری آن قدمت 
طولانــی دارد اما همچنان مملو از ظرفیت های کشف نشــده اســت. در حالی که 
یــک نمایش انفرادی به مخاطب اجازه می دهد نگاهی ژرف به دنیای یک هنرمند 
داشته باشد و کیوریتور نیز به این  وسیله می تواند سکوی پرتابی برای هنرمند ایجاد 
کند. نمایشــگاه گروهی نیز به مخاطب این فرصت را می دهد که شــنونده صدای 
چندین هنرمند باشد و به کیوریتور هم فرصت بیشتری می دهد تا فضایی درخشان 
از ترکیب هــای نــو از نگرش های گوناگون به وجود آورد و الگوهای گذشــته را به 

چالش کشیده و آغازگر گفتمانی تازه باشد.
رکــن دیگر، توانایی مذاکره و ایجاد گفتمان اســت. برپاکردن گفت وگو و تعامل 
میان خود و هنرمند، گفت وگو میان آثار (با چیدمان حساب شده)، گفت وگو میان آثار 
و مخاطبان و... و در کنار آن هنر قصه گویی و داشتن قلمی شیوا، یکی دیگر از ابعاد 
کیوریتوری اســت که به کمک آن می توان قصه هنرمند، قصه اثر، قصه نمایشگاه 
و... را به جذاب ترین شکل روایت کرد. در واقع کیوریتورها به یاری هنرمندان آمده و 
آثار را از آنچه دیده  می شوند به آنچه خوانده و شنیده نیز می شوند، گسترش داده و 
علاوه بر لذت بصری، لذت درک روشن تر آثار را به مخاطب هدیه می دهند و بیننده 
را به دیدن با نگرشــی عمیق تر تشــویق می کنند. گاهی نیز لازم است که کیوریتور 
در نقــش مذاکره کننده ای چیره دســت یا به عنوان رابط و واســطه میان نهادهای 

گوناگون عمل کند، تا راه را برای هنرمند و ارائه و شناساندن هنر او هموار کند.
از طرفی از آنجا که یک اقتصاد پیچیده و خاص در جهان هنر در جریان اســت 
و اقتصاد هنر از نوع اقتصاد توجه اســت، برای کیوریتورها آشــنایی با این اقتصاد 
و روش هــای درخور توجه و علاقه اسپانســرها جهت تأمین ســرمایه مورد نیاز و 
همچنین مجموعــه داران، دلالان هنری و دیگر متقاضیان این بازار، در میان تعداد 
بســیار زیاد پروژه های هنری و دانســتن قواعد بازی در بازار هنــر نیز برای افزایش 
احتمــال موفقیت اقتصــادی نمایشــگاه ها در کنار موفقیت هنــری و جلب نظر 

منتقدان هنری ضروری به نظر می رسد.
در  هنرمنــدان  دوســت  بهتریــن  نقــش  واقــع  در  موفــق  کیوریتورهــای 
مســیر حیــات حرفــه ای آنهــا را ایفــا می کننــد و بــه قــول مارینــا آبراموویچ 
(Marina Abramovic) هنرمنــد شناخته شــده در هنــر پرفورمنــس که در یک 
اجرایــش به هانس اولریــش اوبریســت (Hans Ulrich Obrist) تأثیرگذارترین و 
خوشنام ترین کیوریتور چند دهه اخیر که دوست او نیز هست اشاره می کند: «هرجا 
کــه هنرمند غایب اســت، کیوریتور حاضر» اســت و پــس از آن کلماتی همچون 
پرشتاب، کنجکاو، هنردوست، ماجراجو، دانشنامه وار، درگیر، شگفتی آور، نامحدود 
و ... را که در واقع ویژگی های اوبریست هستند با لحنی سریع که این نیز یکی دیگر 
از مشــخصه های اوست بر زبان می آورد که گویی می تواند کتابچه راهنمایی برای 

دانستن ویژگی های یک کیوریتور خوش ذوق، پرشور و موفق باشد.
همچنین انجام پروژه های کیوریتوریال با رویکرد کنشگری اجتماعی و نیز توجه 
به مســائل اخلاقی در انتخاب موضوعات و حتی هنرمنــدان و آثار و... یکی دیگر 
از نقش هــای تأثیرگذار کیوریتورها بوده که در دنیای هنر امروز بســیار مورد توجه 
اســت؛ چراکه کیوریتورها به نوعی یکی از مرزبانان دنیای هنر بوده و انتخاب های 
آنها علاوه بر روندهای هنری می تواند بر زندگی هنری هنرمندان تأثیر زیادی داشته 
باشــد یا با پرداختن به موضوعــات اجتماعی خاص می تواننــد آگاهی جامعه را 
درخصوص مســائل خاص که کمتر به آنها پرداخته شده است، بالا برند و به طور 
کلی کیوریتورها با توجه به جایگاهی که در آن قرار گرفته اند، مســئولیت بزرگی در 

زمینه هنر و جامعه بر عهده دارند.
همان گونه که مشــاهده می شود، نقش کیوریتور محافظت از هنر، در کنار گفتن 
حرف های نو یا زنده کردن یک خط فکری اســت که شاید به فراموشی سپرده شده 
است و کمک به هنرمند برای بیان ایده ها و ایجاد پیوند میان دل و اندیشه و ایجاد 
تعادل میان این دو اســت. در واقع کیوریتورها در دنیــای هنر امروز به عنوان یک 
راهنمــا، همکار و حامی برای هنرمندان و یک راهبر برای مخاطبان عمل  و آنان را 
نیز در دنیای خیال انگیز و اسرار آمیز هنر همراهی می کنند. همچنین کیوریتورها در 
شــکل گیری رویدادهای بزرگ و تأثیرگذار هنری امروز همچون بی ینال ها، آرتفرها، 
اکســپوها نقش پررنگی ایفا می کنند. اما متأسفانه این تخصص در کشور ما بسیار 
مغفول مانده اســت و آنچه با این نام صورت می گیــرد، اکثرا از ماهیت اصیل آن 
به دور بوده و به صورت حرفه ای انجام نمی گیرد و بعضا با نگاهی ســاده انگارانه 
تنهــا به جمــع آوری و نمایش آثار بدون رویکرد فکری خاصی خلاصه می شــود. 
در صورتی که اگر به آموزش تخصصی این رشــته بیشــتر پرداخته شود و اجرای 
پروژه های کیوریتوریال با استانداردهای بالا فزونی یابد، به رشد و ایجاد جریان های 

هنری نو در فضای هنری کشور کمک شایان توجهی خواهد شد.
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تهران. انتشارات نظر.

- بالزر، دیوید (۱۳۹۷) کیوریتورباوری. ترجمه: صفا، افرا. تهران. انتشارات نظر.
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